
باي رسالهبررسي تطبيقي بخشي از ترجمه ي قشيريه
و استخراج كاستي  هايمتن اصلي عربي

آنترجمه ي

1جمال احمدي

 چكيده
از)هـ 376-465(قشيري بن طلحه عبدالملكبن استاد ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن

و عالمان قرن پنجم هجري است و،تفسير حديث،در. عارفان فقه سرآمد اقران بود كلام
در دوران خود آوازه يكي از آثار او كتاب. اش تا اقصي نقاط عالم اسلامي رفته بودو

دو بار در گذشته. است» الرساله القشيريه«ارزشمند  و ششم هايقرن(اين كتاب  پنجم
نواقص هاي اين اثرِ ارجمند داراي برگردان. به زبان فارسي برگردانده شده است)ق. هـ

و دريافت متن را با دشواريِ  .مواجه كرده است بسيارفراواني است كه فهم
و دو متن عربي، نواقص در اين مقاله، با تطبيق باب سوم برگردان فارسي با نگارنده،

و سعي هاي ترجمهكاستي .تري به دست دهدي دقيقده ترجمهكراي آن را استخراج

:هاي كليديواژه
.ريه، ترجمه، ابهام در ترجمهالرساله القشي

 استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج١
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: مقدمه
يكي)هـ 376-465(قشيري بن طلحه زين الاسلام ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك

و علماي قرن پنجم هجري و فقه سرآمد در حديث،. است قمري از بزرگان شعرا، عرفا تفسير
و معارف در زمينهآثار زيادي نيز1كتابتو شعر،تصوف،اقران بود، در كلام هاي مختلف فرهنگ

و پر مغز او، كتاب الرساله القشيريه است جملهازو2اسلامي به او نسبت داده شده است . آثار نغز
از امهاتم قشيري، به زبان عربي تصنيف شده،اين كتاب نيز كه مانند ديگر آثار استاد ابوالقاس

آاست كه آوازهق.ه متون صوفيه در قرن پنجم ن در دوران خود او در اقصي نقاط عالم اسلاميي
و نويسنده محتواي كتاب الرساله القشيريه،.ي الرساله را به همه معرفّي كرده بودمنتشر گشته

و سلوك صوفيانه و آداب سير و تصوف ابوالقاسم. است گرديدهبر وفق اهل صحو تهيه است
:است قشيري هدف خود را از تحرير كتاب چنين بيان كرده

لا بلكه يكسره مندرس گشت به حقيقت،و اندر طريقت را. فترت پيدا آمد، و پيران كه اين طريقت
و اندكي و بساط او دانستند برفتند، و طريقت ايشان اقتدا كنند ورع برفت اند برنايان كه به سيرت

و حرمت شريعت از دلها بي و بيخ فرو برد و طمع اندر دلها قوي شد و ناباكي برنوشته آمد رون شد
و دست بداشتنداندر دين قوي و حرام،ترين سببي دانند بي. تميز كردن ميان حلال و ترك حرمت

و  و ياد كردم اندر وي بعضي از ... حشمتي دين خويش كردند اين رسالت تعليق كردم به شما
و و نيتهاي دلهاي ايشان و معاملات و اخلاق آنچه اشارت سيرت پيران اين طايفه اندر آداب

و چگونگي زيادت درجات ايشان از بدايت تا به نهايتكرده تا مريدان اين. اند از وجدهاي ايشان
و اندر نشر كردن اين شكايت مرا تسلي باشد ).11-12: 1374قشيري،(طايفه را قوتي بود

ردان قشيري،ي يكي از شاگاز اين اثر دو ترجمه در دست است يكي از آنها از همان آغاز به وسيله
در. به نام ابوعلي حسن بن احمد عثماني، از زبان تازي به لفظ دري در آمده است استاد فروزانفر

ي اين ابوعلي حسن بن احمد عثماني در مراجع در باره«: معرفّي ابوعلي عثماني نوشته است
خ).73: 1374قشيري،(» مختلف مطلبي نيافتم ود بر اسرار اما آقاي شفيعي كدكني در تعليقات

:گويدالتّوحيد مي
ابو علي حسن بن عبداالله بن احمد عثماني، از كساني است كه از شيخ الاسلام صابوني سماع

و اندي در گذشته است و هفتاد و در چهار صد ي احتمال اين كه همان مترجم رساله. حديث داشته
چرا كه وي شاگرد امام. نيز هست قشيريه به فارسي، باشد، يعني ابوعلي الحسن بن احمد العثماني،

و استاد فروزانفر بدين نكته توجه نكرده است و معاصر بوسعيد، شفيعي ...(قشيري بوده
ج1376كدكني، ،2:668 .( 



و استخراج كاستيي رسالهبررسي تطبيقي بخشي از ترجمه آنهاي ترجمهي قشيريه با متن اصلي عربي 3ي

ي ديگري در قرن ششم در دست است كه مبناي كار استاد مرحوم از الرساله القشيريه ترجمه
ت و با رمز صحيحفروزانفر در با وجود اين، كتاب3.از آن ياد كرده است»صلا«كتاب بوده است

اي كه تدريس يا هاي فراواني است، به گونهمذكور، در مقايسه با اصل متن عربي، داراي كاستي
و نظر به متن عربي آن، از خيلي جهات غير ممكني رسالهخواندن ترجمه ي قشيريه، بدون نگاه

در.و حداقل بسيار دشوار است ميمورد اين ترجمه استاد فروزانفر :گويدها
-هاي متن عربي را ترجمه ناكرده رها نمودههر يك از اين دو مترجم در طي ابواب، بعضي از جمله

و يا آنكه خود غلط نسخه،در بسياري از موارد. اند ي عربي كه در دست مترجمان بوده غلط داشته
و نادرست ترجمه كرده عر. اندخوانده و ديگر بار ترجمه كردهدر حاشيه عين عبارت ايم، بي را آورده

و چه در حكايات حذف كردهسلسله،هر دو مترجم راي اسناد را چه در روايات و گاهي اسامي اند
قشيري،.(ايماند، اين موارد نيز از روي متن عربي اصلاح يا در حاشيه يادآوري نمودهبه غلط آورده

1374 :77(
و لازم است4هاي ترجمه در حواشي كتابتياشارات استاد فروزانفر به كاس ، اندكي از بسيار است

و كاستي و در نتيجه هاي ترجمهكه اين كتاب جليل از اول تا به آخر بازنگري شود ي آن آشكار
آن است تا با بررسيبربه همين منظور، نگارنده. هايِ فهمِ متن را مرتفع نمايدبرخي از دشواري

و تطبيقيِ باب دومِ متنِ و عربيِ الرساله القشيريه به نقصمتن فارسي هاي ترجمه اشاره كند
ي دوم الرسالهي اساس مرحوم فروزانفر، ترجمهاما از آنجا كه نسخه. ها را بكاهداندكي از نگراني

و مترجم دوم شناخته شده نيست، از اين رو در ارجاع به اين نسخه، همان رمز القشيريه بوده است
ميمورد استفادهكه» اصل« .رودي مرحوم فروزانفر بوده است، به كار

و پيشينه ي تحقيقادبيات
و چه نثر، به هر دليلي اهميت در پژوهش هاي ادبي، به برخي از متون ادب فارسي، چه نظم

و محتواي بسيار غني آن،. چنداني داده نشده است ي ترجمه«يكي از اين متون، علي رغم اهميت
و صوفيه بوده، در سال. است» شيريهالرساله الق  1345اين اثر ارزشمند كه همواره مورد توجه عرفا

ت شد صحيحخورشيدي با و منتشر در اين مورد،.و استدراكات استاد بديع الزّمان فروزانفر، چاپ
كه. استكس ديگري اقدام به تحقيق بر روي اين اثر نكرده ايشان،پيش از  در همان زماني
م تاستاد، يي قشيريه بود، آقاي احمد مهدوي دامغاني نيز به توصيهي رسالهترجمه صحيحشغول

درگذشتي قشيريه بود كه پس از استاد فروزانفر، مشغول پيدا كردن مĤخذ ابيات عربي رساله
ي ادبيات دانشگاه تهران،ي دانشكدهدر مجلّه،خورشيدي 1354فروزانفر، در سال شادروان
صشماره شد167-186فحاتي يك، البته بعدها همين مقاله، در مجموعه.، به زيور طبع آراسته

و روانه» حاصل اوقات«: مقالات استاد دامغاني، زير عنوان شدچاپ بر.ي بازار پژوهش ديگري كه
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او كه دانشجوي دانشگاه. مربوط به آقاي محرمّ رضايتي كيشه خاله است،روي اين اثر انجام شده
به. انتخاب كرد»ي قشيريهتحقيق در رساله«ي خود را رساله تهران بود، كار او در پنج فصل

و آثار قشيري، فصل دوم: فصل اول: انجام رسيده است و افكار هاي دستوري ساخت: شرح احوال
و نحوي، فصل سوم و صرفي فصل.ي اشعار عربي به فارسيترجمه:و زباني در سه سطح آوايي

اين.ي قشيريه استهاي رسالهمعرفي شخصيت: فصل پنجم. حديث نبوي 140ي ترجمه: چهارم
و منتشر شده استبه وسيله 1384رساله در سال  و مفاخر فرهنگي چاپ كار.ي انجمن آثار

ي علمي خانم سيده مريم روضاتيان است كه زير ديگري كه بر روي اين اثر شده است، مقاله
تكاستي«: عنوان و يي گوهر گويا، مجلهّاست كه در مجله»ي قشيريهرسالهحصحيهاي ترجمه

در اين. چاپ شده است 1386ي اول، بهار دانشكده ادبيات دانشگاه اصفهان، سال اول، شماره
و خلوت: مقاله نويسنده فقط به چهار بابِِ ي صفحه 749صفحه از مجموع26( توبه، ورع، زهد

ميبنابراين همان. پرداخته است) كتاب هاي اندكي بر روي اين اثر شود، پژوهشطور كه مشاهده
. صورت پذيرفته است

 متن
و پنج باب نوشته شده استي رسالهكتاب ترجمه پس.ي قشيريه در پنجاه اين ابواب كه بلافاصله

مياز مقدمه ميي مصنّف و باورهاي صوفيه شروع و به ابواب ديگري چونآيد، از اعتقاد ذكر: شود
ميمشا و غيره و عزلت، تقوا، ورع، زهد باب سوم اين. پردازديخ، شرح الفاظ، توبه، مجاهده، خلوت

و آنچه از آن مشكل بود] صوفيان[در تفسير الفاظي كه ميان اين طايفه«كتاب،  .، است»رود
و هشت اصطلاح عرفاني مي و تعريفات ابوالقاسم قشيري در اين باب به چهل و توضيحات پردازد

ميجام ي نگارنده در اين مقاله، متن عربيِ بابِ مذكور را با ترجمه. دهدعي در مورد آنها ارائه
و كاستي و به نواقص در تطبيق متن فارسي با متن. هاي آن اشاره كرده استفارسيِ آن تطبيق

ت ت: عربي استفاده شده است صحيحعربي از دو و حواشي خليل المنصور دارالكتب صحيحيكي به
ت 1998لميه، چاپ شده به سال الع و ديگري هو حواشي شركت القدس للتجار صحيحميلادي

ي دو متن عربي با هم، هيچ تفاوت آشكاري، در مقايسه. ميلادي 2008القاهره چاپ شده به سال
ت و عبارات عربي از اولي صحيحبجز حواشي كتاب ديده نشد، به همين دليل در آدرس جملات

و كاستي. استفاده شده است) صورخليل المن صحيحت( ي ذيل هاي ترجمه نيز به گونهنواقص
و موارد هر كدام از آنها در ذيلِ عناوين ذكر شد :تقسيم بندي گرديد

ميعباراتي كه در ترجمه.1 .شودي آنها ابهام ديده
و لغاتي كه در ترجمه.2 و جملات و ترجمه نشدعبارات هي فارسي ذكري از آنها به ميان نيامده

.است
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و جملاتي كه ناقص ترجمه شده.3 .اندعبارات
و جملاتي كه در ترجمه.4 ميعبارات . شودي آنها تغيير ديده
ميعباراتي كه در ترجمه.1 . شودي آنها ابهام ديده

و خواننده به سهولت مترجمِ الرساله القشيريه، در ترجمه ي برخي عبارات عربي دقتّ لازم را نكرده
كه.و معناي عبارت را دريابدتواند مقصود نمي ، ابهامي در فهم معاني پرشمارنداين نوع عبارتها

و در نتيجه فهم متن را دشوار كرده است و درك. ايجاد كرده بايد،اين جملات صحيحبراي فهم
مي. از متن عربي كمك گرفت موارد وجود دارد،ي آنها ابهام رسد در ترجمهبخشهايي كه به نظر

ميبر. زير است و اصلاح اين موارد، ابتدا متن فارسيِ ترجمه، ذكر شود سپس متن عربي اي تطبيق
مي پيشنهادييو نهايتاً ترجمه :گرددآن ارائه

).88: 1374اصل،(و خالص بكرده است به حقيقت آن را اسرار قومي.1-1
لحقائقها اسرار قومٍ َاستخَلص89: 1998قشيري،(و.(

.استي حقايق آن معاني كردهگروهي را ويژهباطن: پيشنهاديي ترجمه
هاي ايشانو ما شرح كنيم اين الفاظ تا آسان گردد آن را كه خواهد بدان رسيدن از معني.2-1

و متابع سنتّ ).88: 1374اصل،(هاي ايشان بودندكي بر اين راه رفتند
د الوقوف علي معانيهم من سالكي طرقهم تسهيلَ الفهمِ علي من يري: نحنُ نُريد بِشرحِ هذه الالفاظ

).89: 1998قشيري،(و متّبعي سنّتهمِ
و پيروان سنتهاي: پيشنهاديي ترجمه و ما از شرح اين الفاظ آن خواهيم تا بر سالكان طريق

.خواهند بر مقاصد ايشان وقوف يابند فهم آن الفاظ آسان گردددرويشان كه مي
: 1374اصل،(نيايد مگر به اقامت كردن خداي او را بدان مقامو هيچ مقام كس را درست.3-1

92.(
لا يصح لأحد منازلة مقامٍ الّا بشهود اقامة االلهِ تعالي اياه بذالك المقام ).91: 1998قشيري،(و

او: پيشنهاديي ترجمه و ديد اقامت خداي و هيچ كس را منازلت مقامي درست نشود مگر به يافت
.امرا در آن مق

و.4-1 واجب آن كند اندر اين، كي گويند هر كه اشارت كند به بقاء احوال درست بود آنچه گويد؛
و لكن خداوند اين حال را حالها بود  و كسي را اندرو زيادتي بود، باشد كي در معني آيي شربي بود

و اين حال كي شرب او بود چون آيندگان دائم باشد  و برود و بنمايد او را هم چنانكه كه درآيد
و لطيف تر از اين دائم اندر دائمي احوال از پيش برفت اين مرد به جاي ديگر رسيد برتر از اين

).93: 1374اصل،(اقبال بود
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أشَار الي بقاء الاحوالِ فصحيح إِنَّ: أَن يقالَ: فالواجب في هذا يصيرُ المعني شرباًمن ما قالَ، فقد
لا تدوم فوقَ احواله الّتي صارت:و لكن لصاحبِ هذه الحال أحوالٌ. لأحد فَيرَبي فيه هي طوارقٌ

و  فإَذا دامت هذه الطوارقُ له، كما دامت الأحوالُ المتقدمة، إرتقي الي احوال آخر، فوق هذه شرباً له،
).93: 1998قشيري،(الطف من هذه، فأبداً يكونُ في التّرقي

به راستي كسي كه به ماندگاري: اين مورد واجب اين است كه گفته شوددر: پيشنهاديي ترجمه
و اين بدان معنا است كه گاهي واردات معنوي همچون. است صحيحاحوال اشاره كرده است، 

ميگردد به گونهسهمي خاص بر كسي پيوسته مي ي يابد، در عين حال دارندهاي كه با آن پرورش
اند، ممكن است داراي حالاتي تي كه براي او سهمي هميشگي شدهاين بهره معنوي افزون بر حالا
و زود بگذرندباشد كه ناگهان بر او وارد مي پس اگر اين حالات زودگذر همچون واردات. شوند

و لطيف ميمعنوي پيشين بر او ماندگار گردند، او به حالاتي بالاتر -تر از اين واردات معنوي ارتقا
ت و براي هميشه در .رقي خواهد بوديابد

4-1.و ليكن اندر خداوند زيرا كه مستوفي نيست احوال ايشان، واردي بود كه موجب قبض بود
).95: 1374اصل،(آن، چيزهاي ديگر راه بود

غيرُ مستوف أنَّهو لكن يبقي مساغ الاشياء الآخر، ل ).94: 1998قشيري،(فمَن وارد يوجب قبضاً،
ميبرخ: پيشنهاديي ترجمه دري از واردها ايجاد قبض كنند، اما چون احوال آنان كامل نيست،
.ي آن احوال چيزهاي ديگر راه دارددارنده

از استاد ابوعلي شنيدم كه گفت هر گاه ادب بزرگان چون نگاه داشت اندر حال سماع، خداي.5-1
).100: 1374اصل،(عزّ وجلّ وقت بر وي بنگاهداشت از بركات ادب

ر قشيري،(اعي ابو محمد، ادب الأكابِرِ في حالِ السماع، حفظ االله عليه وقته، ببركات الأدب لما
1998 :97.(
به: پيشنهاديي ترجمه آنگاه كه ابو محمد ادب بزرگان را در حال سماع نگاه داشت، خداوند

.بركات ادب، وقت را بر او نگاه داشت
به.6-1 و احكام ).108: 1374اصل،(قدرت اوستو هر كه بديد كه تصرّف

).103: 1998قشيري،(و من شاهد جريانَ القدرةِ في تصاريف الأحكام
.و هر كسي كه جريان قدرت الاهي را در تغييرات احكام مشاهده كرد: پيشنهاديي ترجمه

).109: 1374اصل،(اثبات آن را بود كه سزاي آن بود.7-1
علي ما يليقُ بحاله 109: 1998شيري،ق(و اثباتُه.(

.و اثبات حق در خور حال سالك بود: پيشنهاديي ترجمه
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و.8-1 و اين صفت اصحاب بدايات بود به نزديك شدن بدل بس فرق نيست ميان ايشان
).119: 1374اصل،(ايشان را هنوز روشن نشده باشد. روشنايي آفتاب معرفت

يدم لَهم بعد ضياء شموسِو هي من صفات اصحابِ البدايات الصاعدين في ال تّرقي بالقلب، فَلمَ
).112: 1998قشيري،(المعارف
و هنوز: پيشنهاديي ترجمه و اين از صفات مبتديان است كه به دل در راه ترقي فرو روند

.روشنايي آفتاب معرفت بر ايشان پيوسته نشده است
كير معاودتش بدان زندگاني هميتا آنگاه كه ديگر بار بتابد وقتش آسان بود به انتظا.9-1 كند

).121: 1374اصل،(بيايد وقت بودنش
).113: 1998قشيري،(و يعيش بما وجد في كونه.فإَلي أن يلوح ثانياً يرجي وقتُه علي انتظارِ عوده

مي: پيشنهاديي ترجمه و بدانچه وقت پس تا آنگاه كه دوم بار بتابد به انتظار باز آمدنش روز گذارد
ميبو . زيددنش يافته است،

).124: 1374اصل،(آن متصرّف بود اندر ظن خلقان بلكه مصرّف بود اندر حقيقت.10-1
).116: 1998قشيري،(فذلك متصرف في ظنون الخلق، مصرف في التحقيق

اين چنين كس به حسب گمان مردمان دست در كار دارد ولي به حقيقت: پيشنهاديي ترجمه
و به خود كار نميهدستش در كار نهاد .كنداند

و اگر چه بشريت او را از آن بازكشيده.11-1 و كمال چنانكه چون شخصي را بيند به وصف جمال
و صحبت او اندر وي  و ديدار آن شخص او را مشغول نگرداند از آن حال كه اندر وي است است

).131: 1374اصل،(اثر نكند او شاهد او بود بر فناي نفس او
و لم يشغله شهود ذلك: نَّه إذا طالع شخصاً بوصف الجمالِفَكأَ ،ساقطةً عنه فإن كانت بشريتُه

علي فناء نفسه له شاهد بوجه، فهو لا أثرت فيه صحبتُه و قشيري،(الشخص عما هو به من الحال
1998 :122.(
بشريت از او چنانكه چون شخص را به صفت جمال بيند پس اگر احكام: پيشنهاديي ترجمه

و صحبت وي در او به  و ديدار آن شخص او را از حالي كه دارد مشغول نگرداند ساقط شده باشد
.هيچ روي اثر نكند در اين صورت آن شخص شاهد بر فناي نفس سالك است

ترين آن است كه پندارد كه چيزي از اين يا آنچه او را هست به از احكام نفس صعب.12-1
).132: 1374اصل،(استحقاق قدرت است

و اصعبها، توهمها أنَّ شيئاً منها حسن، أو أنَّ لها استحقاق قدر : 1998قشيري،(و اشد احكامِ النّفسِ
123.(
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و صفتي از خود نيكوو سخت: پيشنهاديي ترجمه و دشوارترين احكام نفس آن است كه چيزي تر
و منزلتي پندارد .شمرد يا خويش را در خور قدر

).133: 1374اصل،(اين جمله است.13-1
).123: 1998قشيري،(إنمّا هي الجملة الّتي هي الإنسان

.مجموعي است كه انسان است: پيشنهاديي ترجمه
تن.14-1 و تعالي تقدير چنان كرده است كه تا ارواح بود اندر لطيف به عاريت خداوند سبحانه

).134: 1374اصل،(زنده بود به حيات
أجري االله العادة بخلق الحياة في القالب مادامت الارواح في الابدان فالانسان حي بالحياة:ةلطيف

).124: 1998قشيري،(
عادت حق جاري است بر آفرينش حيات در قالب مادام كه جان در بدن است:ي صحيح ترجمه

.پس آدمي زنده به حيات است
و تعاليسرّ سرّ بروي اطلاع نبود جز حق را سبحان.15-1 ).134: 1374اصل،(ه

لا اطلاع عليه لغير الحق: سرّ السرِّ ).124: 1998قشيري،(ما
.و سر سر آن است كه جز حق را از آن آگاه نيست:ي صحيح ترجمه

و لغاتي كه در ترجمه.2 و جملات ي فارسي ذكري از آنها به ميان نيامده عبارات
.و ترجمه نشده است

قي رسالهدر ترجمه ميي اين موارد. شود كه به فارسي برگردانده نشده استشيريه مواردي ديده
و دريافت معناي متن لطمه مياي وارد نميگاهي به فهم و گاهي لطماتي وارد همچنين. كندكند

و گاهي حذف كرده است و از سلسله. گاهي جملات دعايي را تغيير داده ي انساب را حذف كرده
هايي است كه در اين بخش موارد ذيل، نمونه.ن مخدوش شده استاين لحاظ هم معناي مت

.مشاهده شد
بن: سمعت الحسين بن يحيي يقول: سمعت الّشيخ أبا عبدالرحّمن السلمي قال.1-2 سمعت جعفر

).95: 1998قشيري،(محمد 
مي: از ابو عبدالرحمن سلمي شنيدم كه گفت: ترجمه از جعفر: گويداز حسين بن يحيي شنيدم كه

.بن محمد شنيدم كه گفت
و به ذكر نام گويندهي قشيريه در همه جا سلسلهمترجم رساله كهي انساب را حذف كرده ي جمله
و از از اين رو مورد مذكور به عنوان نمونه. ها آمده اكتفا نموده استي نسبدر آخر سلسله اي آمد

.گرددذكر مابقي انساب كه ترجمه نشده خودداري مي
و قال الشاعر.2-2 و ليست كذالك :و باب التفاعل اكثره علي اظهار الصفه
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و ما بي من خزرٍ ثم كسرت العين من غير ما عور ،إذا تخازرت 
).96: 1998قشيري،(

مي: ترجمه شاعر گفته. رود كه حقيقت نداردو بيشتر باب تفاعل براي آشكار كردن صفتي به كار
ك: است ميه با گوشهآن گاه كنم در حالي كه عيبي در چشم ندارم؛ بدون لوچيي چشم نگاه

.كنمچشم خود را كج مي
).104: 1998قشيري،(لإشتغال الحس بما ورد عليه.3-2

مي: ترجمه .شودبه دليل اشتغال حس بدانچه كه بر وي وارد
و الحرفه.4-2 ).105: 1998قشيري،(و تركت الحانوت

و كار را رها كردمدكان: ترجمه .و كسب
و سترٍ.5-2 أنَّهم بين كشفو نوحٍ، ل ).113: 1998قشيري،(فهؤلاء بين روحٍ

و ضجه: ترجمه و ستر هستندپس آنان ميان روح .اند چرا كه آنان ميان كشف
بمِحنتي.6-2 ).117: 1998قشيري،(محنتي فيك أنّني ما أُبالي

مح: ترجمه و و محنتم نيستمتمامي رنج .نت من به خاطر تو است اما دربند رنج
قشيري،(سمعت الشيخ ابا عبدالرحمن السلمي ايضاً يحكي هذه الحكايه علي هذا الوجه.7-2

1998 :101(
مي: ترجمه .كردهمچنين از ابو عبدالرحمن سلمي شنيدم كه اين حكايت را بدين صورت حكايت

و جملاتي كه ناقص ترج.3 . اندمه شدهعبارات
ي قشيريه در بسياري جاها ضرورتي نديده است تمامي عبارات عربي را به فارسي مترجم رساله

و بسياري از اشارات را حذف كرده است. برگرداند به. به همين دليل دچار نقص در ترجمه شده اگر
.ي قشيريه مشهود استموارد ذيل دقت شود، موارد نقصِ برگردان رساله

آچو. امبر دائم اندر بالا بودپي.1-3 بين از حالي به حالي شدي برتر از نياز شدي به ن، پس از آن
).94: 1374اصل،(اضافت باز آنچه رسيده بود دائم حال او اندر زيادت بود

فإَذا إرتقي من حالة الي حالة اعلي مما كان فيها، فربما حصل له أَنَّه كانَ أبداً في التّرقي من احواله
في» غنياً«لاحظة الي ما ارتقي عنها، فكان يعدهام بالإضاقة الي ما حصل فيها، فأبداً كانت احواله

).93: 1998قشيري،(التزايد
و چون از حالتي كه در آن بود: پيشنهاديترجمه همانا پيامبر هميشه به حسب حال در ترقي بود

مي شد گاه او را نظري به حالتيبه حالتي برتر از آن بر مي و آن را كه از آن برگذشته بود دست داد
و زنگار دل مي و تزايد. شمردنسبت به حالي كه در آن بود غين بنابراين احوال او دائم در ترقي

.بود
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).95: 1374اصل،(پس صفت ايشان متفاوت است بر حسب تفاوت.2-3
).94: 1998يري،قش(ثم تتفاوت نعوتهم في القبض والبسط علي حسب تفاوتهم في احوالهم

و بسط متفاوت است: پيشنهاديي ترجمه .پس صفت آنان بر حسب تفاوت احوال آنها، در قبض
).97: 1374اصل،(پس اندر هيبت متفاوت باشند چنانكه اندر غيبت فرق بود ميان ايشان.3-3

).97: 1998قشيري،(يتفاوتون في الهيبة علي حسب تباينهم في الغيبة: ثم الهائبون
.پس هائبان، بر حسب تفاوت آنها در غيبت، در هيبت نيز متفاوتند: پيشنهادييمهترج

).100: 1374اصل،(زيرا كه بشريت را نزديك سلطان حقيقت بقاء نباشد.4-3
لا يكون للبشرية بقاء عند ظهورِ سلطانِ الحقيقة ).98: 1998قشيري،(لأنَّه

حق: پيشنهاديي ترجمه .يقت رو نمايد، بقا براي بشر ممكن نيستزيرا آنگاه كه سلطان
).101: 1374اصل، ...(نوري: آثار درستي وجود پيدا گردد بر واجد آن يا نه؟ گفت.5-3

).98: 1998قشيري،(نعم: هل تظهرُ آثار صحة الوجود علي الواجدين؟ فقال
مي: پيشنهاديي ترجمه .لهب: شود؟ پاسخ دادآيا آثار صحت وجود بر اهل وجد ظاهر

مي.6-3 و به دل سماع ميو چون در سرّ گويد اصل،(آيد آن مقام جمع استكند آنچه از حق بدو
1374 :104.(

و إذا اصغي بسرّه الي ما يناجيه به مولاه، واستمع بقلبه ما يخاطبه به، فيما ناداه، أو ناجاه، أو عرفه،
و اراده، فهو بشاهد الجمع ).100: 1998قشيري،(أو لوح لقلبه

و به دل سماع مي ميو چون در سرّ گويد اصل،(آيد آن مقام جمع استكند آنچه از حق بدو
1374 :104.(
و به دل بشنود آنچه: پيشنهاديي ترجمه و چون بنده به گوش سر آنچه خدا بدو راز گويد بشنود

گ و پوشيده و به آشكار گفت يا به راز فت يا معني آن را به حق به او خطاب كرد در آنچه ندا كرد
و يا به دل وي نمود اين چنين بنده شاهد مقام جمع است .او شناسانيد

را.7-3 و گروهي را بعيد كرد، گروهي پس پراكنده گرداند در درجات، گروهي را سعيد كرد
و گروهي را دور كرد ).106: 1374اصل،(مجذوب كرد، گروهي را به قرب خويش راه داد

و فريقاً ففريقاً اسعدهم، و اعماهم، و فريقاً اضلهم و فريقاً هداهم، و اشقاهم، و فريقاً ابعدهم
و فريقاً اكرمهم و فريقاً آيسهم من رحمته، و فريقاً آنسهم بوصله، و فريقاً جذبهم اليه، حجبهم عنه،

و فريقاً و فريقاً محاهم و فريقاً اصحاهم، و فريقاً اصطلمهم عند رومهم لتحقيقه، غيبهم، بتوفيقه،
و  و أخرهم ثم اقصاهم و فريقاً اشقاهم و احضرهم، ثم اسقاهم فاسكرهم، فريقاً ادناهم

).1998:102قشيري،(هجرهم
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و اهل شقاوت كرد،: پيشنهاديي ترجمه و گروهي را دور كرد پس گروهي را سعادتمند گرداند
و گروهي را گمراه كرد و گروهي جاذبگروهي در حجاب هست. گروهي را هدايت كرد گروهي. ند

و گروهي از رحمت او مأيوسبه وصل او انيس را. اند و گروهي گروهي را با توفيق كرامت بخشيد
و نزديك كرد. از رسيدن به او نابود كرد و گروهي را محو گروهي را غيب. گروهي را بيدار كرد

و مست نمود و سپس سقايت كرد و گروهي را حاضر كرد وو گروهي. نمود را اهل شقاوت نمود
و مهجور .سپس از خود دور كرد

و احوال.8-3 و اخلاق ).107: 1374اصل،(بدانكه آنچه بنده بر اوست افعال است
به العبد و احوال: واعلم أنَّ الذي يتصف و اخلاق )103: 1998قشيري،(افعال

و اخلا: بدانكه آنچه بنده بدان متصف است: پيشنهاديي ترجمه و احوال استافعال .ق
).107: 1374اصل،(و لكن به معالجت بگردد.9-3

).103: 1998قشيري،(و لكن تتغير بمعالجته علي مستمرِّ العاده
و معالجت پياپي بدل گردد: پيشنهاديي ترجمه .و ليكن به كوشش

و صفات او پس فاني شدن از شهوت.10-3 و صفات خويش به بقاي حق  اول فاني شدن از نفس
).109: 1374اصل،(به هلاك شدن در وجود حق

و صفاته ببقائه بصفات الحق ثم. ثم فناؤه عن صفات الحق بشهوده الحق. فالأولُ افناه عن نفسه
).104: 1998قشيري،.(فناؤه عن شهود فنائه باستهلاكه في وجود الحق

و صفات خود در حال بقا: پيشنهاديترجمه به صفات حق فاني شود نخست آن است كه از نفس
و سرانجام به سبب استهلاك در وجود حق از  و شهود حق فاني گردد آنگاه از صفات حق به ديدار

و ديدن فناي خويش فنا پذيرد .شهود
).111: 1374اصل،(يعني كه از غيب بازآمد اين حضور به خلق بود.11-3

).100: 1998قشيري،(فهذا يكون حضوراً بخلق، والأول حضوراً بحق
حق:ي صحيح ترجمه و نخستين حضور به .و اين حضور به خلق است

و سراي بويزيد پرسيد.12-3 ).112: 1374اصل،(مرد به بسطام آمد
).106: 1998قشيري،(فلما جاء الرجل الي بسطام

.پس آن گاه كه مرد به بسطام آمد:ي صحيح ترجمه
هر.13-3 ).114: 1374اصل،.(گز تشنه نشوداينجا كس هست كه اگر يك قدح بخورد

).108: 1998قشيري،(هاهنا من شرِب من كأسِ المحبة لم يظمأبعده
از آن تشنه نشود:ي صحيح ترجمه .اينجا كس هست كه اگر از جام محبت اندكي بنوشد هيچ گاه پس

).115: 1374اصل،(زيادت خواهد.14-3
).108: 1998قشيري،(و هو فاغر فاه يستزيد

و زيادت خواهد: پيشنهاديي رجمهت .او دهان گشاده است
).115: 1374اصل،(و آن نگردانند مگر بر اسراري كه از بندگي چيزها آزادي يافته بود.15-3
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و ارواح عن رفق الاشياء محرره لا تدارِ الا علي اسرار معتقه ).109: 1998قشيري،(و
و ارواحي از بندگي آزادمگر بر اسراري آزادي يافت: پيشنهاديي ترجمه .ه

و اين آنگاه بود كه آسمان سر صافي شود از ميغهاي پوشيده، به آفتاب شهود تابنده از برج.16-3
).118: 1374اصل،(شرف

).1998:111قشيري،(فإذا اصمت سماء السرِّ عن غيوم السترِ، فشمس الشهود مشرقة عن برج الشرف
از ميغهاي ستر صافي گردد آنگاه آفتاب شهود از برجو چون آسمان سرّ: پيشنهاديي ترجمه

.شرف خويش تابناك باشد
).123: 1374اصل،(و آنك در خبر است كه فريشتگان شما را دست گرفتندي.17-3

قشيري،(لصافحتكم الاملائكه، فلم يعلق الأمر فيه علي أمرٍٍ مستحيل: والذي في الخبرِ أنّه قال
1998 :115.(
و آنچه در خبر است كه مصطفي فرمود كه فريشتگان با شما دست دادندي: نهاديپيشي ترجمه

.اندر آن تعليق بر محال نكرد
و جملاتي كه در ترجمه.4 ميعبارات .شودي آنها تغيير ديده

بيمورد بعدي كه مترجم رساله اين است كه گاهي در معني عبارات،،توجه بودهي قشيريه بدان
مي. شودمي تغييرات محسوسي ديده كند كه در ترجمه بدين شكل كه متن عربي، مطلبي را بيان

براي مثال،. براي مثال در مواردي اسامي شهرها در ترجمه تغيير پيدا كرده است. شودديده نمي
و يا فعلي را به كس ديگري غير از آنچه كه در متن عربي ديده مي شود نيشابور به نسا بدل شده

و پيي رسالهمواردي كه در باب سوم كتاب ترجمه ...نسبت داده است ي قشيريه ديده شده در
:آيدمي

).100: 1374اصل،(و مواجيد به مقدار وردها بود.1-4
).97: 1998قشيري،(ثمرات الاوراد: والمواجيد
.مواجيد ثمرها وردها است: پيشنهاديي ترجمه

).101: 1374اصل،(تواجد بنده را به وجد برد.2-4
).98: 1998قشيري،(لتواجد يوجب استيعاب العبدا

.تواجد بنده را كاملاً فرا گيرد: پيشنهاديي ترجمه
مي.3-4 و چه ).103: 1374اصل،(كني؟ چگونه است؟

و كيف حالك؟ ).99: 1998قشيري،(كيف انت؟
و حالت چطور است؟چگونه: پيشنهاديي ترجمه  اي؟

).108: 1374اصل،(و از خلقگويند از گردش زمانه فاني گشت.4-4
).103: 1998قشيري،(يقالُ فني عن حسبان الحدثان من الخلق



و استخراج كاستيي رسالهبررسي تطبيقي بخشي از ترجمه آنهاي ترجمهي قشيريه با متن اصلي عربي 13ي

.فاني شد از اينكه حوادث را از خلق پندارد: گويند: پيشنهاديي ترجمه
).110: 1374اصل،(روزي در دكان بود آيتي از قرآن برخواند.5-4

)105: 1998قشيري،(فَقَرَأَ قارئٌ آيةٌ من القرآن
.اي از قرآن خوانداي، آيهپس قاري:ي صحيح جمهتر
).110: 1374اصل،(بنسا.6-4

).105: 1998قشيري،(بنيسابور
 نيشابور:ي صحيح ترجمه

).112: 1374اصل،(به خداي شد با اقران خويش.7-4
).106: 1998قشيري،(ذهب في الذاهبين الي االله

.شدند فاني گشتبا ديگر كسان كه در خدا فاني:ي صحيح ترجمه
و علم، با جاي آمدن پس از غيبت.8-4 و حس ).112: 1374اصل،(صحو باز آمدن بود با حال خويش

).106: 1998قشيري،(فالصحو رجوع الي الاحساس بعد الغيبة
.پس صحو بازگشت به احساس پس از غيبت است:ي صحيح ترجمه

اوآنكه او را نگاه داشته بودند نه به تكلف،.9-4 و اندر صحو نگاه داشته نه به تصرف اصل،(او،
1374 :114.(

لا بتكلفه ).108: 1998قشيري،(و في حال صحو، متحفظ بتصرفه: إلا أنّه في حال سكره محفوظ
و در حال: پيشنهاديي ترجمه جز آنكه سالك در حال مستي خويش محفوظ است نه به تكلف

و تصرف خو .دصحوش خويشتن داري كند به كسب
).121: 1374اصل،(و گروهي باشند كه قوت آن دارند كه هيچ حال ايشان را بنگرداند.10-4

و قوةً ).114: 1998قشيري،(و منهم من يكون فوق ما يفجؤه حالاً
و: پيشنهاديي ترجمه .درآيد قوت برترند از آنچه ناگاه بديشانو از ايشان گروهي باشند كه به حال

بن.11-4 ).122: 1374اصل،(ده از دو حال يكي بود كه در آيدتغيير بر
).115: 1998قشيري،(واعلم أنَّ التغيرَ بما يرد علي العبد يكون لأحد امرين

.بدانكه تغيير بدان چيز كه بر بنده درآيد براي يكي از دو امر است:ي صحيح ترجمه
).126: 1374اصل،(اندو در اين معني گفته.12-4

م ).117: 1998قشيري،:(ن هذا قالواوفي قريب
.اندو در معني نزديك بدين گفته: پيشنهاديي ترجمه
: گيري نتيجه
و رساله و عرفان اسلامي است كه مورد اقبال فراوان عرفا ي قشيريه از متون معتبر تصوف

و ششم از اين متن در قرن. هاي گذشته قرار گرفته استمتصوفه در دوران ود)ق.ه(هاي پنجم
را 1345برگردان در زبان فارسي وجود دارد كه استاد مرحوم فروزانفر در سال خورشيدي آن

و منتشر كرد صحيحت و نواقصي است كه اين متن از نظر برگردان داراي كاستي.ه استو چاپ ها
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و جملات فراواني وجود دارد كه ترجمه نشده. فهم متن را دشوار كرده است در اين ترجمه عبارات
گاهي نيز در ترجمه به علت بي دقتي.و يا با تغييرات بعضاً اساسي به فارسي برگردانده شده است

. شودمترجم، ابهامات فراواني ديده مي
مينمونه ايي قشيريه نيازمند به مقايسهدهد كه رسالههايي كه در اين مقاله آمد اين نتيجه را

و بازنگري مجد و برگردان .د استكامل با متن عربي
و مĤخذ :منابع

و مفاخر فرهنگي، تحقيق در رساله)1384(رضايتي، محرمّ،.1 .ي قشيريه، تهران، انجمن آثار
تكاستي«،)1386(روضاتيان، مريم،.2 و ي، مندرج در مجلّه»ي قشيريهرساله صحيحهاي ترجمه

صصي اوي دانشكده ادبيات دانشگاه اصفهان، سال اول، شمارهگوهر گويا مجلّه .143-152ل،
ت)1376(منور، محمد،.3 محمد رضـا شـفيعي: صحيح، اسرار التّوحيد في مقامات الشيخ ابي سعيد،

.كدكني، چاپ چهارم، تهران، انتشارات آگه
وي رساله، ترجمه)1374(،)؟(عثماني، ابوعلي.4 ي قشيريه، چاپ چهارم، تهران، انتشـارات علمـي

.فرهنگي
ت،)1998(قشيري، ابوالقاسم،.5 خليـل المنصـور، بيـروت، دارالكتـب: صـحيح الرسـاله القشـيريه،

.العلميه
.، الرساله القشيريه، قاهره، شركه القدس للتجاره)2008(، __________.6

:نوشتپي

هاي حيـات علمـي ديگر جنبه–كه به ويژه با تأليف رساله به دست آمده است–يي بعد عرفاناما به علت غلبه.1

.است او چندان شهرتي نيافته
و مابقي به صورت نسخه31در حدود.2 هاي مختلـف هاي خطي در كتابخانهعنوان كه هفت عنوان آن چاپ شده

و نگه ميمحفوظ الرساله، لطـايف الاشـارات، كتـاب المعـراج،:ي وي موارد ذيل استاز آثار چاپ شده. شودداري

).36-37: 1384رضايتي كيشه خاله،(اربع رسائل في التصوف، فتوا، التحبير في علم التذكير 
.همين ترجمه مبناي كار استاد مرحوم فروزانفر بوده است.3
ت.4 و مغلق را و رفع ابهام كردهالبته در اين پژوهش هرجا كه مرحوم استاد فروزانفر، عبارات مبهم اند، رجمه نموده

.استفاده شده است


